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خبر رســمی درگذشــت فریماه فرجامی 
توسط انجمن بازیگران خانه سینما اعلام شد.

فریمــاه فرجامــی متولد ســال ۱۳۳۱ از 
چهره های مشهور سینمای ایران در دهه های 
۶۰ و ۷۰ بود که از سال ها قبل از بازیگری دور 
شده بود و آخرین حضورش روی پرده سینما 
به نقشی در فیلم »لامینور« داریوش مهرجویی 

در سال ۱۳۹۸ برمی گشت.
در پی اعــلام این خبر، انجمــن بازیگران 
ســینمای ایران پیام تسلیتی منتشر کرده که 
در متن آن آمده اســت: بانوی باوقار و هنرمند 
ســینما و تئاتر کشورمان ســرکار خانم فریما 
فرجامی پس از تحمل دوران سخت و طولانی 
بیماری چشم فرو بســت و به آرامش جاودان 
پیوست. شورای مرکزی انجمن صنفی بازیگران 
سینما در کمال تاســف و تاثر درگذشت این 
بازیگر توانــا و ارزشــمند را از صمیم قلب به 
خانواده محترم ایشان و همکاران عزیز تسلیت 

عرض می کند.
فریمــاه فرجامی حدود دو مــاه قبل دچار 
سکته مغزی شد و پس از بهبود نسبی درمان را 
تحت نظر پزشک در منزل ادامه داد اما مدتی 
قبل دوباره براثر سکته راهی بیمارستان شد و 
حدود چند روز را در کما به سر برد اما سرانجام 

در سن ۷۱ سالگی از دنیا رفت.
»خط قرمز« و »ســرب« مسعود کیمیایی، 
»اجاره نشین ها«ی داریوش مهرجویی، »مادر« 
علی حاتمی،  »پرده آخر« واروژ کریم مسیحی و 
»نرگس« رخشان بنی اعتماد از جمله فیلم های 

این بازیگر هستند.
فریماه فرجامی در تمام سال های حضورش 
در ســینما با صفاتی ویژه یاد می شد از جمله 
نخستین ستاره سینمای ایران پس از انقلاب؛ 
ولی یکــی از متفاوت ترین تعریف ها را زنده یاد 
امین تارخ از او داشــت. او فریماه فرجامی را با 
سوفیا لورن و اینگرید برگمن مقایسه می کرد، 
در عین حال تاکید داشــت سینما قدر فریماه 
فرجامی را دریافت نکرد و ای کاش این بازیگر 

زبان به اعتراض باز می کرد.
به گزارش ایسنا، فریماه فرجامی سال ها بود 
که هیچ حضوری در سینما نداشت و علاوه بر 
اینکه در فیلمی بازی نمی کرد، در بســیاری از 
محافل هنری و سینمایی هم شرکت نمی کرد. 
یکی از آخرین برنامه هایی که برای این بازیگر 

تدارک دیده شــده بود، بزرگداشــتی در خانه 
سینما در ســال ۱۳۹۸ بود و چهار سال پیش 
از آن هم مراســم تقدیری در تئاتر شهر برگزار 

شده بود.
در آن شب که برنامه به همت گروه اجرایی 
نمایش »فصل شکار بادباک ها« به کارگردانی 
جلال تهرانی برپا شــد، امین تارخ در تقدیر از 
مقام هنری فریما فرجامــی روزهایی را یادآور 

شد که فریماه فرجامی را کامل نمی شناخت.
او گفته بود: »زمانی که در دانشــگاه فارابی 
به عنــوان کتابدار مشــغول بــه کارآموزی و 
تحصیل بودم از دوستان خود شنیدم که بانویی 
خوش ســیما و خوش آتیه وارد دانشــگاه شده 
که به شــدت می تواند در ســینما حرف هایی 
برای گفتن داشــته باشد. من تا مدتی سعادت 
دیدار وی را نداشتم تا اینکه این فرصت پیش 
آمد و با بانو فریماه فرجامی آشــنا شدم. البته 
از همان دیــدار اول او را بازیگر خوش چهره با 
فیزیکی بسیار مناسب در سینما دیدم که ظهور 

بازیگری بزرگ را نوید می داد.
آنچه فریمــا فرجامی در دنیــای بازیگری 
از خود بر جای گذاشــت همانی بود که ما در 
فیلم های »ســرب« و »مادر« دیدیم. به اعتقاد 
من باید این بازیگر را با بزرگانی چون اینگرید 
برگمن و ســوفیا لورن مقایسه کرد که علاوه 
بر زیبایی مولفه های هنری بســیار ارزشمندی 
دارد کــه می توانیم در مقام این مقایســه قرار 
بگیریــم. فریماه فرجامی هنرمنــدی بود که 
هرگز در دوران بازیگــری خود از زیبایی خود 
اســتفاده نکرد. او در دنیای ســینما از تمرکز، 
مهربانی و صداقت خود بهره گرفت. من افتخار 
داشــتم که در فیلم های »مادر« و »سرب« با 
او همبازی باشــم و به وضــوح این مولفه های 
ارزشمند را در او مشاهده کردم. فرجامی زمانی 
در فیلم »سرب« بازی کرد که ما با برهوتی از 
بی بازیگری در ســینما روبه رو بودیم. او در این 
شرایط می توانســت تبدیل به ملکه سینمای 
ایران شــود و هر شرطی را برای حضور در یک 
اثر سینمایی اعمال کند اما او سرش را تراشید 
و گفت زیبایی مهم نیست. او هوش سرشاری 
داشــت که توانست با این هوش، بازیگری را از 
زندگی جدا کند و اتفاقا همین موضوع بود که 
ماندگاری اش در سینما را ثبت کرد. بنابراین از 
همین روست که فرجامی را می توان با سوفیا 

لورن و اینگرید برگمن مقایسه کرد.«
تارخ تاکید داشــت: »اگر بخواهم منتی سر 
سینما بگذارم باید بگویم فریماه فرجامی حق 
واقعی خود را از ســینما نگرفــت و این منت 
بزرگی روی سینماست. البته شاید این سینما 
بــود که حق خود را از فریماه فرجامی نگرفت. 
ســینما قدر فریماه فرجامی را دریافت نکرد، 
موضوعی که دیگر بــرای فهم این مطلب دیر 
شده و ما کاری را نمی توانیم انجام بدهیم و ای 
کاش او زبان به اعتراض باز می کرد و حرف های 

بیشتری می زد.
همچنین در مراســمی که در خانه سینما 
بــرای این بازیگر برپا شــده بــود، هنرمندان 
مختلفــی صحبــت کردند از جملــه محمد 
رحمانیان از نویسندگان و کارگردانان تئاتر که 
در مدت زمانی کم پس از مطلع شــدن از این 
برنامه خود را به تالار سیف الله داد خانه سینما 
رسانده بود تا به بیان چند خاطره از این بازیگر 

بپردازد.
او با اشاره به اینکه »من شاید خیلی شخص 
مناسبی نباشم که درباره اولین ستاره سینمای 
ایران پس از انقــلاب ۵۷ صحبت کنم« گفته 
بود: فریماه فرجامی اولین ستاره ای بود که فارغ 
از روال ستاره سازی قبل از انقلاب ستاره شد. او 
شاگرد بهرام بیضایی و هنرمندی تحصیل کرده 
بود کــه در نمایش های زیــادی روی صحنه 
رفت و در یکی از بهترین گروه های تئاتری به 

سرپرستی مجید جعفری کار کرد. 
رحمانیــان در خاطــره ای از توجه مردم به 
فریمــاه فرجامی هم گفته بــود: »موقع اکران 
»خط قرمز« در جشنواره همه پشت در سینما 
بر ســر هم می زدند و فریماه با دست شکسته 
آمده بود تا فیلم را ببیند و آنجا بود که خیلی ها 
همدیگر را می دریدند تــا او را ببینند. همین 
حضــور او با آن شــرایط باعث شــد خیلی ها 
به بادیگارد شــخصی او تبدیل شــوند تا راه را 
برایش باز کننــد و آخر هم نزدیک به ۵۰ نفر 
با او به عنوان همراه وارد ســینما شدند. البته 
عذرخواهــی می کنم که بگویم من هم یکی از 
آن ۵۰ نفر بودم ولی چند روز بعد در اداره تئاتر 
ایشــان مرا دیدند و گفت همانی هستی که در 
آن وضعیت کمک کرده بودی نجات پیدا کنم.  

در بخشــی دیگر از این مراســم، علیرضا 

داودنژاد کارگردان سینما هم گفته بود: بعد از 
زمانی که در ســینما کار می کردم و با فریماه 
فرجامی هم در دانشــکده آشنا شــده بودم، 
فیلمنامه »بی پناه« را نوشتم و فریماه که پخته 
و همچنان زیبا ولی پژمرده تر شــده بود آمد. 
به او گفتم بیشــتر مراقب خودش باشد و البته 
ســاخت فیلم را هم شروع کردیم تا اینکه من 
یک خواهر خیلی عزیزی داشــتم که خبر آمد 
تصادف کرده و کار ما برای مراســم او تعطیل 
شــد. حال آن روزهای مــن خیلی بد بود ولی 
فریماه آمد و مرا از روی زمین بلند کرد تا کارم 
را تمام کنم و ساخته شدن و موفقیت آن فیلم 

را مدیون فریماه فرجامی عزیز هستم.
فریماه فرجامی حدود ۳۰ ســال قبل پس 
از دریافــت ســیمرغ بلورین جشــنواره فجر 
در گفت وگویــی بــه توصیف خــود و نگاهی 
که از خودش داشــت، پرداختــه و گفته بود:  
»فریماهی که من می شــناختم در دبیرستان، 
ادبیات می خواند انشــایش خوب بود و هرگز 
تصور نمی کرد روزی بازیگری حرفه اش شود.« 
او از دانشــکده هنرهای دراماتیک لیســانس 
ادبیات دراماتیک و نویســندگی تئاتر گرفت. 
دانشــجو بودن برایش خیلی جذابیت داشت، 
شــاد و ســرحال بود می گفتند بسیار زیبا بود 
با همکلاســی هایش روی علف های دانشکده 
دراز می کشــید. دکتر فروغ کــه می آمد از جا 
می پریــد، چون دکتر گفته بود: شــما ادبیات 
دراماتیک می خوانید نبایــد روی علف ها دراز 
بکشــید. فریماه زیر زیرکــی می خندید.  آن 
فریماه تصمیم داشت لیســانس را که گرفت 
درســش را ادامه بدهد و به خارج برود اما در 
واقع آنقدر افکارش گسیخته بود که نمی دانست 
بالاخره می خواهد چه بکند. مرتب از این شاخه 
به آن شــاخه می پرید. چند ماهــی در رادیو 
بازیگری کرد: »بازیگری خیلی چیزها را در آدم 

می کشد«.
نمایشنامه هایی از چخوف، شکسپیر، ایبسن، 
چند واحد بازیگری هم در دانشــکده گذراند: 
تمرین  صدا، بیان ســازی، نفس گیری، یک روز 
هم پیرو همان روح ماجراجویش در یک پیِس 
تلویزیونی بازی کرد. شرط کرده بود اگر کارش 
متوسط هم باشد ادامه ندهد. از متوسط بودن 
بدش می آمد اما وقتی نمایشــنامه اجرا شــد 
همه گفتند: تو خیلی بااســتعدادی و او حس 
کرد، دارد به کار علاقه مند می شــود.  جمشید 
مشایخی او را برای کار به اداره تئاتر دعوت کرد. 
همزمان در اولین فیلم سینمایی اش، »گفت هر 
سه نفرشان« بازی کرد تا اینکه یک اتفاق مهم 

افتاد.
فریماه فرجامی می گفت: »انقلاب شد فکر 
کردم باید اینجا بمانم فکر می کردم اگر بمانم، 
نه به خاطر ســینما و تئاتری که هنوز شروع 
نکرده بودم، در امور سهمی خواهم داشت. فکر 
می کردم باید کاری را شــروع کنم و دقیقا هم 
نمی دانســتم چه کاری را فقط می دانستم که 
باید بمانم. آن فریماه دوســت داشــت قهوه را 
در رم بخورد. پائیزها کنار ســن قدم بزند. در 
هوای مه آلود لندن دوســتان قدیمی را ببیند. 
اما در تهران چیزهایی بود که مرا نگه داشــت. 
فریماه آن سال ها برای من خیلی جذاب است 
ولی فکر می کنم آن فریماه خیلی عوض شده 
است. لذت هایی که آن موقع می بردم زیاد، اما 
آنی بود در عوض حالا متفکرتر شده ام. بیشتر 
اوقــات در خودم فرو می روم که این را زیاد هم 
دوست ندارم دست خودم نیست. به همه چیز 
فکر می کنم به مــادرم که همین اواخر او را از 
دســت دادم. شــب ها جای او می خوابم گاهی 
بویش را در اتاق حس می کنم. او شاد بودن را 
خیلی دوست داشت و اگر می دید در فکر فرو 

می روم، غصه می خورد.«

فریماه فرجامی از دنیا رفت

بزرگان سینما درباره فریماه فرجامی چه گفتند؟

»در هوای بی چگونگی« کنســرت مشــترک ســهراب 
پورناظری و علی قمصری از نوازندگان و آهنگســازان نوگرا 
در »ایوان عطار« مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ ســعدآباد 
در حال برگزاری اســت. این گزارش مروری است بر اجرای 

پنج شنبه شب این کنسرت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کنسرت »در هوای بی چگونگی« 
برنامه موسیقایی مشترک سهراب پورناظری و علی قمصری 
در مجموعه فرهنگی کاخ ســعدآباد تهران و »ایوان عطار« 
پنجشنبه شب، هشتم تیر ماه در دو سانس ۱۹:۴۵ و ۲۲:۱۵ 
برگزار شد. علی اکبر شکارچی )نوازنده پیشکسوت کمانچه(، 
حمیدرضا نوربخش )خواننده و مدیرعامل خانه موسیقی(، 
گلی امامی )نویسنده و مترجم(، الناز شاکردوست )بازیگر( و 
مجتبی جباری میهمانانی بودند که در کنسرت – »در هوای 

بی چگونگی« حضور داشتند.
گفتنی اســت این کنســرت صرفاً به اجــرای قطعات 
موســیقی ایرانی اختصاص نداشت و پرفورمنس و حرکات 
نمایشــی و فرم نیز یکی از بخش های مهم آن بود که برای 

برگزار کنندگان هم مورد توجه بود.
چه قطعاتی در »هوای بی چگونگی« اجرا شد؟

در ابتدای برنامه و ســانس دوم کنســرت که با تاخیری 
چندین دقیقه ای برگزار شد، یکی از اشعار مولانا به صورت 
دکلمه توســط راوی زن و با وقفه و ســکوت های طولانی و 
حساب شده همراه با بازی های موزون در قالب سایه پخش 
شد. سپس سهراب پورناظری و علی قمصری به عنوان سر 
آغاز؛ نشسته در دو سوی صحنه به دونوازی سه تار پرداختند 

و دقایقی بداهه نوازی کردند.
در ادامه پــس از قطع نور، قطعه دیگری اجرا شــد که 
طی آن  نوازندگان ســازهای کوبه ای از جمله بندیر و کوزه 
پورناظری و قمصری را همراهی کردند. اجرای این قطعه با 
بداهه نوازی همراه بود و پورناظری و قمصری با سازهایشان 
به سوال جواب پرداختند. گفتنی است این بخش از برنامه با 
خوانندگی سهراب پورناظری و همراهی علی قمصری و دیگر 

اعضای ارکستر همراه بود.
در ادامه برنامه و پیش از اجرای قطعه بعدی شعری دیگر 

توسط راوی دکلمه شد که با انجام حرکات فرم در بک گراند 
صحنه همراه بود. ســپس علی قمصری که شیوه نوازندگی 
خــاص خود را در نــوع مضراب زدن و پنجه گــذاری دارد، 
دقایقی به تک نوازی تار پرداخت. همزمان با اجرای قمصری 

حرکات فرم و نورپردازی بخش کامل کننده اجرای او بود.
پس از علی قمصری سهراب پورناظری روی صحنه رفت 
و به تک نوازی تنبور پرداخت. این بخش از اجرای ســهراب 
پورناظــری با اجرای مقام هایی از موســیقی کردی و بداهه 
نوازی او همراه بود.این کنســرت با دکلمه شــعر دیگری از 
مولانا همراه بود و پس از آن سهراب پورناظری علی قمصری 
روی صحنه آمدند. ســهراب پورناظری در این قطعه تنبور 
نواخــت و علی قمصری نیز با ســاز دیوان روی صحنه آمد. 
ایــن دو نوازنده پس از دقایقی هم نــوازی، با همراهی عود 
و ســازهای کوبه ای قطعه با کلام »پریشــان کن سر و زلف 
ســیاهت« را اجرا کردند. پس از این همنوازی و هم خوانی 

نوازنده عود دقایقی به تک نوازی پرداخت.
پس از اجرای این قطعه ســهراب پورناظری با کمانچه و 
علی قمصری با ساز شورانگیز روی صحنه حاضر شدند. عود 
تنبک، بندیر و دیگر سازهای کوبه ای نیز با همراهی چهار دف 
نواز این اجرا را همراهی کردند.در پایان و پس از رورانس آخر 
و تشویق حضار سهراب پورناظری، علی قمصری، نوازندگان 
و دیگر اعضای ارکستر همراه با دیگر اعضا روی صحنه حاضر 
شدند و قطعه ای را برای ایران اجرا کردند. تماشاچیان نیز از 

اواسط قطعه اجراکنندگان را همراهی کردند.
چند موضوع مهم درباره اجرا 

در هوای بی چگونگی
از انتقاداتی که به اجرای این کنســرت وارد بود؛ طراحی 
صحنــه، متریال های مصرفــی، نوع چینــش صندلی ها و 
نورپردازی در »ایوان عطار« مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد 
اســت. البته باید گفت صحنه اجرا با توجه به ایجاد اختلاف 
سطح ها و تفکیک جلو و انتهای آن، همچنین ایجاد طبقاتی 
در چپ و راست طراحی خاص و فکر شده ای دارد. از سوی 
دیگر زمان بندی قطع نورها و با قطعات و هماهنگی های این 
بخش قابل قبول و منظم اســت. یکی از نقاط مثبت صحنه 

اجرای کنسرت »در هوای بی چگونگی« تصاویری است که 
توسط ویدئو پروجکشن بر پرده اصلی و میانی نصب شده در 
وسط صحنه پخش می شود. مخاطب حین اجرای نوازندگان 
اصلــی یعنی قمصری و پورناظری تصویــر انتزاعی آن ها را 
روی پــرده می بینید. این تصاویر در ابتــدا جالب توجهند 
اما دقایقی بعد به دلیل  عدم تنوع برای تماشــاچی تکراری 
می شــوند و او ترجیح می دهد نوازنــدگان را از همان نمای 
دور یا احیانا خیلی دور تماشــا کند. این تصاویر گاه مبهم 
شــده و بر پرده عریض و بزرگ نقش می بندند. شــاید اگر 
این تصاویر و افکت هــا از موتیف های کاربردی در هنرهای 
ایرانی و حتا نماهایی از اماکن تاریخی بهره برده بودند فضای 
زیباتر و مفهمومی تری شکل می گرفت. البته در تک نوازی ها 
از اماکن تاریخی ایران تصاویری پشــت سر نوازندگان نقش 
می بندد که بر تنوع بصری فضای ایجاد شده می افزاید و در 

نوع خود جالب است.
بودجه  ای که می توانست با سلیقه تر خرج شود

با توجه به بضاعت مالی »دالیا« )اسپانســر کنســرت( و 
تلاش های رضا موســوی )کارگردان هنری کنســرت( که 
در زمینه تخصصش سابقه بســیار دارد، هچنین وسواس و 
حساسیت سهراب پورناظری و علی قمصری نسبت به بصری 
بودن اجرایشان )و نه صرفا صوتی بودن آن(، انتظار می رفت 
این کنســرت که پرفورمنس و اجرای حرکات موزن، بخش 
مهم آن اســت با طراحی دقیق تر و خلاقانه تری پیش روی 
مخاطبان اجرا شــود؛ هرچند بهتر بــود صحنه ای بزرگتر و 
با امکانات صوتی و تصویــری مجهزتر برای اجرا انتخاب یا 
طراحی شود. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد نوع 
متریال ها و موادی ست که در ساخت صحنه از آن ها استفاده 
شده است، پارچه توری یکی از اصلی ترین متریال هایی است 
که در کنسرت »در هوای بی چگونگی« از آن استفاده شده. 
درست اســت که پرده در »ادبیات« و »عرفان« نمادی در 
مسیر طی کردن سلوکِ ســالک و رهرو است و استفاده از 
آن در کنسرت شــاید نوعی اســتعاره از این نماد تاریخی 
اســت، با این حال این امکان وجود داشــت تا از پرده های 
فاخرتر در جهت ایجاد همین فضای فعلی استفاده کرد. به 

هرحال گذشــتگان ایران در عهد باستان و کلاسیک در نوع 
پوشش و تزیین سرا و عمارت های  خود از پرده های فاخر با 
رنگ های متنوع استفاده می کردند. به واقع جای این فضای 
فاخر مملو از رنگ در کنســرت »در هوای بی چگونگی« تا 
حدودی خالی است. جدا از معدود بودن تعداد نورها )چند 
نور موضعی و یک یا دو نورافکن چرخان( نســبت به فضا و 
نوع طراحی صحنه، با توجه به موضوع کنســرت که همان 
موســیقی ایرانی است این امکان وجود داشت تا در سایه ی 
این هنر تاثیر گرفته از عرفان و ادبیات کهن از نور این نماد 

روشنی استفاده های بهینه تری شود.
نقاط کور فضای اجرا

آزاردهنده تریناتفاق برای مخاطب
همچنین طراحی فضای کلی و چینش صندلی ها از دیگر 
نــکات این اجرا بود. آنچه تعدادی از مخاطبان این رویداد را 
آزرده می کرد، نقطه های کور متعددی اســت که مخاطبان 
در برخــی نقاط محوطه برگزاری با آن مواجه  بودند. در این 
باره باید گفت نوع چینش صندلی هــا در »ایوان عطار« به 
گونه ای اســت که افراد حاضر در جایگاه های ارزان تر که در 
گوشه های محوطه قرار دارند امکان تماشای برنامه را به طور 
کامل نخواهند داشت و برخی اتفاقات از دید مخاطبان این 
قسمت از محوطه باز کنسرت، دور می ماند و به این ترتیب 
آن ها بخش هایی از اجرا را از دســت می دهند. به طور مثال 
تماشاچیانی که در منتهای راست و چپ جایگاه می نشینند 
در ابتدای برنامه اجرای سهراب پورناظری و علی قمصری را 

که در گوشه های صحنه قرار دارند، نمی دیدند.
مجموعه سعدآباد و همان انتقاد همیشگی!

یکــی از موضوعاتی که همواره مــورد انتقاد مخاطبان و 
برخی هنرمندان و اهالی رســانه قرار می گیــرد، برگزاری 
کنسرت در مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد است. این مکان 
تاریخی در شــمالی ترین منطقه تهران قــرار دارد و همین 
موضوع در تردد مخاطبان و دوســتداران هنر و موســیقی 
مشــکلاتی را ایجاد می کند؛ چراکه معمولاً و بر اساس عرف 
همیشگی کنسرت ها و برنامه های هنری در مرکز شهر تهران 
روی صحنه می روند. در حال حاضر که کنسرت در »هوای 
بی چگونگی« طی دو سانس اجرا می شود؛ قاعدتا مخاطبان 
را با مشکلات بیشــتری مواجه خواهند بود. آن هایی که با 
وسیله نقلیه شخصی به کاخ سعدآباد می روند با مشکل جای 
پارک مواجهند و آن هایی که از تاکسی های اینترنتی و دیگر 
خودروهای سواری استفاده می کنند نیز به ناچار هزینه های 

گزاف کرایه را به مبالغ بالای بلیت اضافه می کنند.
از ســوی دیگر برگزاری کنســرت علیرضــا قربانی در 
مجموعه کاخ ســعدآباد که زمان آن ساعت ۲۱:۰۰ است بر 
مشکلاتی از این دست افزوده است. اما آنچه این دشواری ها 
را بر تماشــاچیان مناطق دور و نزدیک تهــران و توابع آن 
شیرین می کند برخورد خوب و شایسته اعضای تیم روابط 

عمومی و پرسنل کاخ با آن ها بود.
سخن پایانی

در پایان باید گفت برگزاری کنســرت هایی با محوریت 
موســیقی ایرانی و توجه اجراکننــدگان به فرهنگ و تاریخ 
کهــن ایران زمین و تاکید بر نکات مثبت آن همواره اتفاقی 
خوشایند در جهت تعالی فرهنگ و ماندگاری هنرهای اصیل 
و با هویت است. موضوع مهم دیگر همکاری هنرمندان جوان 
و خلاقی است که هنر و مشــق های استادان مهم گذشته 
را ســرلوحه فعالیت قرار داده اند. سهراب پور ناظری و علی 
قمصری هر دو از هنرمندان نوگرای موسیقی ایران محسوب 
می شوند. قاعدتا همکاری و همیاری چنین شخصیت هایی 
به تولید و اجرای آثاری ماندگار خواهد انجامید. اما موضوع 
دیگر که نباید آن را از نظر دور داشــت استقبال مخاطبان 
از کنسرت های موسیقی ایرانی است. ظاهرا اینگونه به نظر 
می رســد که مخاطب امروز صرفا موســیقی پاپ و عامیانه 
را می پســندد. اما اســتقبال از کنســرتی چون »در هوای 
بی چگونگــی«، کنســرت علیرضا قربانــی و برخی دیگر از 
چهره های موسیقی ایرانی خلاف این نظریه را ثابت می کند!

نگاهی به اجرای »در هوای بی چگونگی«

بداهه نوازی طوفانی سازهای ایرانی برای »وطن«...
مروری  بر بازنمایی تصویر »زنان« در »سینمای مستند«

»زن ایرانی« بدون روتوش!
جذابیت هــای  از  یکــی 
سینمای مستند در قیاس با 
سینمای داســتانی، مواجهه 
با قصه هایی اســت  مخاطب 
کــه خمیرمایه اصلــی آن ها 
نه خیال یک نویســنده، که 
تجربه زیســته یک انســان 
است. گاهی سینمای مستند 

می تواند گوی داســتان گویی را از سینمای داستانی برباید، مخاطب می داند که 
با تصویری بی واســطه از واقعیت مواجه اســت. به همین دلیل هم در بررسی 
موضوعی محصولات تصویری که در قالب فیلم تولید شــده اند، بازخوانی و مرور 
فیلم های مستند گاهی جذابیتی مضاعف نســبت به فیلم های داستانی دارند. 
مستندسازان در مسیر رسیدن به ایده هایی که قصد بازنمایی آن ها در قالب یک 
فیلم را دارند، گاهی تا سال ها پژوهش و پیگیری می کنند و سرانجام اثری را به 

تولید می رسانند.
سینمای مستند ایران طی سال های اخیر چنان قدرت نمایی ای کرده است که از 
نگاه برخی منتقدان می توان برخی از فیلم های مستند را رقیب جدی فیلم های 
داســتانی دانست و فراتر از آن از منظر استاندارد می توان امتیاز فنی بالاتری به 
روایت های ثبت شــده در آثار مستند داد. در آستانه برگزاری نخستین جشنواره 
بین المللی فیلم  »حوا« که در بخش های مســتند، کوتاه و داستانی به بازنمایی 
تصویر زن و خانواده در سینما می پردازد، ایرنا در این گزارش نیم نگاهی به سهم 

تصویر زنان از سینمای مستند طی سال های اخیر داشته است
منظر اول؛ مستندهای پرتره

یکی از گونه های جذاب در سینمای مستند، مستندهای پرتره است؛ مستندهایی 
که با محوریت بازخوانی زندگی یک فرد و کارنامه او ســاخته می شــوند. از این 
منظر وقتی می خواهیم درباره تصویر زنان در ســینمای مستند صحبت کنیم 
هم می توانیم دســته اول را به آثاری اختصاص دهیم که در قالب پرتره، ســراغ 
یکی از زنان نام دار رفته اند. یکی از شاخص ترین نمونه های اخیر در این راستا را 
می توان مستندهایی دانست که طی چند سال اخیر با محوریت شخصیت مریم 
میرزاخانی به عنوان یکی از چهره های معتبر ایرانی در جهان ریاضیات ســاخته 

شده است.
از این قبیل مستندهای پرتره با محوریت هنرمندان زن ایرانی هم ساخته شده 
است. »تهران سیمین« ســاخته هادی آفریده یکی از شاخص ترین این آثار در 
سال های اخیر اســت که با تمرکز بر زندگی فاطمه معتمدآریا به تولید رسیده 
اســت. »از میان مردگان« به کارگردانی غلام عباس فاضلی با محوریت زندگی 

ایران درودی هنرمند نام دار نقاشی را هم می توان از همین نمونه ها دانست.
یکی از شــاخص ترین و پراســتقبال ترین مســتندهای پرتره از این جنس در 
سال های اخیر مستند »توران خانم« به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و مجتبی 
میرطهماســب بود که داستانی پرکشــش درباره زندگی توران میرهادی چهره 

پرتلاش عرصه کتاب های کودک و نوجوان را به تصویر درآورده بود.
مستندهای پرتره ساخته شده درباره چهره های ماندگاری همچون فروغ فرخزاد 

و یا پروین اعتصامی را هم می توان در دسته همین آثار طبقه بندی کرد.
از منظر ژانری می توان نمونه های دیگری از فیلم های مســتند را هم مورد اشاره 
قرار داد که شــخصیت یک زن در محور روایت آن قرار دارند اما در این بخش 
تمرکز را بر مستندهای پرتره مرتبط با چهره های مشهور گذاشتیم و در بخش 

بعدی به جنس دیگر این آثار می پردازیم.
منظر دوم؛ قهرمانان در قاب

برخی از مستندســازان برای انتخاب ســوژه ای خاص برای مستند خود، سراغ 
شخصیت هایی رفته اند که شاید از شهرت بی بهره باشند اما تجربه های متفاوتی 
که در طول عمر کسب کرده اند، زندگی آن ها را واجد جذابیت هایی برای روایت 
در قالب یک مســتند کرده است. یکی از پرمصداق ترین نمونه ها در این زمینه، 
مستندهایی است که با محوریت زندگی مادران شهدا در سینمای ایران ساخته 
شــده است. »بانو« را می توان یکی از مطرح ترین این نمونه ها در سال های اخیر 

دانست که محمد حبیبی منصور آن را کارگردانی کرده بود.
آثار دیگری همچون »کل فاطمه« ســاخته مهدی زمان پور کیاسری،  »پریزاد« 
ساخته مهدی ایمانی شهیدی، »جمیله« ساخته محمدباقر شاهین و »لسک« 
ساخته محمدرضا وطن دوست را هم می توان نمونه های دیگری از این دست آثار 

دانست که حضور قهرمانانه یک زن در مرکز روایت آن ها جذابیت ویژه ای دارد.
اما گاهی مستندسازان سراغ زنانی با تجربه های خاص هم می روند. مستند »پا به 
توپ« به کارگردانی حدیث جان بزرگی با محوریت یک زن روستایی فوتبالیست 
از همین جنس اســت. »نوش جان«  به کارگردانی پوریا ســنماری با داستانی 
مرتبط با جمعی از زنان که در کنار یک دیگر کیک می پزند و کارآفرینی می کنند 
را هم می توان در همین دســته جای داد. »مادر جبهه ها« با روایت حضور زنان 
در جنگ و »دلبند« با موضوع روایت زندگی یک مادر تنها در دامنه البرز را هم 

می توان نمونه های دیگری از این دست دانست.
به عنوان یکی از موفق ترین تجربه ها در این زمینه می توان به دو مستند »صفر 
تا ســکو« با موضوع زندگی خواهران منصوریان و مستند »جایی برای فرشته ها 
نیست« با موضوع دخترانی هاکی باز اشاره کرد که در حوزه مستندهای ورزشی 

آثاری ماندگار شدند.
منظر سوم؛ آسیب های زنانه

در میان مستندســازان اما هستند هنرمندانی که تلاش کرده اند در روایت های 
خود نیم نگاهی به آســیب های مرتبط با زنان داشته باشند. آسیب هایی که در 
موارد بسیاری بیشــتر جنبه اجتماعی دارند. مستند »کسی منتظرت نیست« 
ساخته محسن اسلام زاده یکی از این نمونه هاست که هرچند از زاویه ای می توان 
آن را یک روایت پرتره از یک زنان فعال اجتماعی قلمداد کرد اما از منظری دیگر 

در حال روایت آسیب هایی است که زنان کارتن خواب در معرض آن قرار دارند.
»قصه دختران فــروغ« به کارگردانی خاطره حناچی و یا »مثل اســمم پگاه« 
ساخته سودابه بیضایی را هم می توان از همین جنس آثار قلمداد کرد که اعتیاد 
دختــران هم در آن موضوعیت دارد. این روایت ها گاهی با تمرکز بر زندگی یک 
زن و یا دختر، جنبه ای تکان دهنده تر هم پیدا می کنند. مستند »مهین« ساخته 
محمدحســین حیدری با روایتی از زندگی اولین قاتل زن ســریالی ایران و یا 
مســتند »خاتمه« با روایتی تلخ از زندگی یک دختر افغان را می توان از همین 
دســته آثار دانست. در زمینه آسیب ها البته گاهی مستندساز سراغ آسیب های 
جســمی هم می رود که شاخص ترین نمونه از این دست مستندها در سال های 
اخیر که بســیار هم مورد توجه قرار گرفت را می توان مســتند »چیزهایی که 
جای شان خالی است« به کارگردانی زینب تبریزی دانست که به موضوع سرطان 
سینه و چالش های آن برای زنان می پردازد. واقعیت این است که در حوصله یک 
گزارش کوتاه نمی توان فهرســتی جامع از تمامی آثاری که با محوریت زنان در 
قالب فیلم های مستند به سرانجام رسیده است ارائه کرد اما در آستانه برگزاری 
رویدادی از جنس جشــنواره بین المللی فیلم »حوا« می توان نگاهی جدی تر به 
ظرفیت سینمای مســتند برای بازنمایی دغدغه ها و مســائل مرتبط با زنان و 
خانواده داشت. نخستین جشنواره بین المللی فیلم حوا به همت بنیاد بین المللی 

گوهرشاد ۱۶ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲ برگزار می شود.

تئاتر شهر پس از پایان جشنواره تهران مبارک
۷ نمایش آماده صحنه دارد

هفت نمایش جدید پــس از برگزاری نوزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
عروسکی تهران - مبارک در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه 

نمایش مجموعه تئاترشهر پیش روی علاقه مندان تئاتر قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجموعه تئاترشــهر، هفت نمایش جدید پس 
از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک در 
تالارهای اصلی، چهارســو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر 

پیش روی علاقه مندان تئاتر قرار خواهد گرفت.
در تالار اصلی نمایش »عشــق به افق خورشــید« به نویسندگی سید مهدی 
شــجاعی و کارگردانی زهرا جَروان در قالــب چند اجرای محدود روی صحنه 

می رود.
»ژنرال مجهول«به نویســندگی رنه دُ ابُالریا ترجمه فرهاد ناظرزاده کرمانی و 
کارگردانــی میرعلیرضا دریابیگی و »حرفه ای« به نویســندگی و کارگردانی 
وحید منتظری دو نمایش جدید دیگر مجموعه هســتند که در تالار چهارسو 

میزبان علاقه مندان تئاتر خواهند بود.
نمایش »هیدن« به نویســندگی ریحانه رضی و کوروش شاهونه و کارگردانی 
کوروش شــاهونه به عنوان یک اثر نمایشی جدید در تالار قشقایی تئاتر شهر 

روی صحنه می رود.

نگاه

خبر


